
این شماره الف 2۷ آبان ۱۳۹5 در گراش منتشر شده است.

الف شماره80۹ همزمان با جلسه ۹0۹ انجمن منتشر شد.

الف پنجشنبه هر هفته در ۷berkeh.ir منتشر می شود.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه پور‹ مسعود غفوری‹ ابوالحسن محمودی، علی اکبر شاه محمدی و فرزانه استوار 
اعضای  دوره ۳2 گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است.

809     نشریه داخلی 
   انجمن شاعران

         و نویسندگان 
            گراش

سین پنجم: ورق زدن کربلا
رونمایی از مجموعه شعر  »کربلا زخمی ترین جای زمین«. سروده خلیل روئینا، شاعر و نوحه سرای بنام لار
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    نشریه داخلی 
شعر                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

بودم سـفید اول، در آخـر گل انـاری پیـچیده بودم دور یک گـل، روزگـاری 
بی خود ز خود می گشتم و پابست بودم شش ماه از عطر تنش سرمسـت بودم 
بـودم به دور قـامـت نازش حفـاظی قنـداقه نامـم بود، سـهم طفـل نـازی 
می خواند لالایی به گوش لحظه ی خواب گاهی بغل می کرد او را دسـت مهتاب 
باید که اشـک شـوق در پایت بریـزم می گفت مـادر، دوسـتت دارم عــزیزم 
مثل نســیم و غنچه، دلدار صمیمی صمیمی  یار  او  لــب های  با  لبخــند 
تا داشتم او را، مرا چه درد و غم بود؟ کانـون گـرم ما دو تا افسـوس کـم بود 
از دوری لـب های او، از آب می سوخت روزی علی اصغرم بی تاب می سوخت 
از شــرم، از چشـمان او را می گرفتم پژمرده می شـد، آتـش از او می گرفتم 
با مشک رفت و بوسه با شـرمندگی داد آمـد عمویش قـول آب و زنـدگی داد  
باد آمــد گلبرگ های کوچــکش بـرد امـا عمو دیگر نیامـد، لب تـرک خورد  
بابا کمی جسـم پســر را تاب می داد خورشید گاهی با نگاهش آب می داد 
تا بوسه زد بر حنجرم طفلم، خدنگی اما عوض شد ناگهان رنگم، چه رنگی؟ 
بوی هر آنچه خورده، بوی شـیر دارد دارد   تفســیر  اصـغرم  گـلوی  خـون 
کار خودش را کرد، تیر خصم و کینه من حس نمی کردم تپش بر روی سینه 
نتابید مهـتاب  نـور  رویـم  به  دیـگر  کم کم وجودش سر شد، آهسته خوابید 
دیگر گــل نـاز از گــل رویت نچینـم نازنـیم  ای  بخـواب  لالا  لالا  گـفتــم 

خلیل روئینا
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    نشریه داخلی 
شعر                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

ز میان دشـت سـوزان، به سوی چشمه روان نگـاه کودکانه   به  روزی،  تشنه  دو غـزال 
که شـرر کشد به جان و دل هر دو تا زبانه دو غزال خسته زیبا، دو اسیر دست صیاد  
که بود به چشم هر دو، زغم و غصه نشانه دو اسـیر پای بسته، دو اسـیر دلشکسته  
که ببر خـدا تو مارا، به سوی دیار و خانه به لب هر دو تمنـا، به لب هر دو تقاضا  
بکن از قفس رهامان، به دعای عاشقانه به خـدا پناه برده، که غریب هر دو تاییم  
امر ظالمانه به جز  فکر صـیاد،  به  نبود  نه خبر ز تیغ دارند، نه خبر ز سـر بریدن  
تازیانه بزند چو  فریـاد،  عـرش  به  بـرود  بزند به هر دو سیلی، شد چهره شان چه نیلی  
چو به یادشان بیامد، غــم و درد بی کرانه به دیار آشـنایی، چو رسیده هر دو گریان  
نازدانه اسـیر  دو  زخم  به  نمـک  بزند  سر بی تن حسـین و تن بی سر ابوالفضل  

چه مقدس است این خون که رود به پای دانه چه شود که خون بریزد به روی زمین تشنه  
جوانه غـم  دیار  به  لالـه،  دوبــاره  بـزند  چه مقدس است این خون که به پای دشت ریزد  
به لـب هر دو تبـسم، که شـدند جـاودانه پاره حنجر   دو اسیر زیر خنجر، دو اسیر 

خلیل روئینا
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    نشریه داخلی 
شعر                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

خواهـرم اشک غم مریز، پای سر بریده ام رسیده ام   خدا  به  من  داغدیده ام،  زینب 
می زند آتش به دلم، چشم به خون نشسته ات بال و پر شکسته ات، قلب غمین و خسته ات  
رحـم نما به حـال خود، تیر مزن تو بر دلت مقتـل خـون مقابلت، داغ حسین حاصلت  
طفل سه ساله شد غریب،تشنه گفت و گوی تو دست رقیه سوی تو، تشنه به جستوجوی تو  
غصـه و غم نشسته اند، هر دو به روی بام تو تو   گریـه کند ســلام  تو،  نـام  به  کوه غـمم 
دست نیاز سـوی تو، مـحرم کودکان تویی بانوی مهـربان تویی، همـدل و همزبان تویی  
چشم حرم به دست تو، دل ز حرم تو برده ای لاله ی زخم خورده ای، دل به خزان سپرده ای  
بر سـرو سینه ات مزن، تا نشوی هـلاک من بوسه زنی به خاک من، بر تن چاک چاک من  
خون دل و خون جگر، می خوری از باده ی زخم صبر تو سجاده ی زخم، نام تو دلداده ی زخم  
باز مـکن بغل دگر، زینب من به سـوی داغ زینب و داغ روی داغ، تر بکنی گلوی داغ  
تا که ادامــه اش دهی، راه حسـین و کربلا بیـا   بیـا  من  زیـنب  را صـدا،  تو  زند  عشــق 
پیمبری مرا  خـون  بکـنی،  بایـد  تو  لیـک  در یم خون شناوری، حق تو هست خواهری  

خلیل روئینا
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    نشریه داخلی 
شعر                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

فنجان داغ چایی و هل روی میز بود دیری همیشه شال و شنل روی میز بود 

سرباز و شاه و بی بی دل روی میز بود داســتان  مــرد  آمــدن  انـتظــــار  در 

متـن تـرانه های اَدِل روی مــیز بود زن سرخوشانه در بدنش شعر می دواند 

گرد صدای خنده و کِل روی میز بود از گـرد راه هرشــبه تا می رسـید مــرد 

* * *
جاشمعی سیاه، دو دل روی میز بود بعد از جدا شدن چه قَدَر سرد شد فضا  

همواره باکس های کَمِل روی میز بود تا لحـظه ای جدا شود از تلخـی جهان  

یک جلد »منشآت هِگِل« روی میز بود! در اوج نشـئه بودنش آن مرد فـکر کرد  

از دردهاش، بی خود و ول روی میز بود نایی نمانــده بـود و تـن بی تکلـف اش  

* * *
فنجان سرد چایی و هل روی میز ریخت حالا که مــیز، خالی و تنها رهــا شـده  

نابودیمهدی فتاحی
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داستان                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

/…
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بابِزنکِه

قند مکرر حوریه رحمانیان

دایـی عاشـق بچه هـا بـود. هفـت هشـت سـالی 
هـم از دامـادی اش گذشـته بود.مـادر و بی بـی 

دوسـت داشـتند زودتـر بچـه اش را ببیننـد. 
یـک روز اول صبـح بی بـی و مـادرم خانـه ی مـا 
قندخُردکنـی  تختـه ی  می کردنـد.  خُـرد  قنـد 
تخـت  بـرای  برمی داشـتم  کـه  را  چهارگوشـی 
عروسـی عروسـک پارچه ایم، می گذاشـتند روی 
پارچـه ی سـفیدی کـه وسـطش را مـادر یک گل 
»هَـش وَخ« بـا گلابتـون دوخته بود و یـک تکه از 
کلـه قند را رویش می شکسـتند. مـن دنبال نرمه  
قندهـا بـودم قبل از اینکـه مورچه هابا خودشـان 
ببرند. نوک انگشـتم را در دهنـم خیس می کردم 
و مـی زدم روی نرمـه ی قند،  می گذاشـتم دهنم. 
مـادرم  می زدنـد.  حـرف  و  می شکسـتند   قنـد 

شـکمش بـزرگ بـود و نفس نفـس مـی زد.
هم به حرفهایشـان گوش می دادم و هم چشـمم 
دنبـال نرمه قندهـا و مورچه زردهـا بـود. بی بـی 
از ایـن می گفـت کـه اگـر احمـد برگشـت قطـر 
و دوبـاره زینـب بچـه اش نشـد؛ مـادرم هـم چیـز 
دیگـری می گفـت. فکـر کنـم بی بـی گفـت کـه 

پیـش »گِجِلـه« دعا کنیم تـا زینب بچه دار شـود.
سـفر  از  وقـت  هـر  داشـتم.  دوسـت  را  دایـی 
بـروم.  چمدانـش  دور  می گذاشـت  می آمـد، 
بـه  برمی داشـتم  را  ریش تراشـی اش  فرچـه ی 
چانـه ام می مالیـدم. بوی خـوب دایی را مـی داد.
از  باشـد.  خوشـحال  دایـی  می خواسـت  دلـم 

باشـد. داشـته  بچـه  خـودش 
دویـدم تـا خانـه ی نرگـس کـه همبـازی م بـود. 
بـه نرگـس گفتـم زودی بیـا. تـا خانـه ی رحمـت 
آخـور  دویدیـم.  هـم  آنجـا  تـا  نبـود.  زیـادی  راه 
گاوشـان هـم همـان درِ خانه شـان بـود. گاو تـازه 
زاییـده بـود. از خانـه ی رحمت شـیر می خریدیم 
وگاهی وقتها آغوز. گوسـاله تنها ایسـتاده بود؛ از 

مـادرش جدایـش کـرده بودنـد.
جلو گوسـاله ایستادیم و التماس کردیم که کاری 

کنـد برای دایی تا بچه دار شـود.
خوب دعا کردیم. گوسـاله با چشمهای درشتش 

کمـی بـه ما نگاه کرد و بعد پشـتش را بـه ما کرد.
برگشـتیم. مادرم با شکم سـنگینش دم در دنبال 

من می گشـت. 

رفتیـم پیـش »گِجِله «دعـا کردیم با نرگـس . دعا 
کردیـم دایـی بچـه دار شـود! مـادرم شـکمش را 

گرفـت و خندیـد:
بی بی گفت »بِجِنه «نه »گِجله«!

چنـد روز بعد دایی داشـت روانه می شـد سـفر. با 
بی بـی و مـادرم پوشـیدیم و پیـاده رفتیـم باهاش 
از  هیچ وقـت  دایـی  زن  کنیـم.  دسـت و خدا 
این کارهـا نمی کـرد. آن هـم جلـو چشـم بی بـی.
دو دسـتش را محکـم انداختـه بـود گـردن دایی. 

جـوری کـه دایـی نفسـش داشـت بنـد می آمد.
آورد.  قاشـق  یـک  و  مطبـخ  رفـت  زود  بی بـی 
همان طـور کـه زن دایـی ایسـتاده بود، گذاشـت 
از  را  خـودش  دایـی  پایـش.  انگشـت های  لای 
حلقـه ی دسـت های زنـش در آورد و نفس بلندی 
کشـید. بعـد زن دایـی را در »تـالار« خواباندنـد.
مـادرم گفـت: دوباره تشـنج کـرده و زن دایی را با 

گوشـه ی چادرش باد زد.
 مـن فکـر می کـردم زن دایی موقـع خداحافظی 

دارد بـه دایـی ام »قنـد« می دهد.

هش وخ: هشت پر
گجله: گوساله

بجنه: نام مردی 
دعانویس

تالار:ایوان
قند: بوسه
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اینستاگردی                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

@raportchi

ایـن حسـی کـه گاهـی می افتـد بـه 
جانـم اصـلا خـوب نیسـت. یـک بـی 
تعلقـی خـاص. انـگار کـه بـه مـکان و 
زمان تعلقی ندارم. از شـهر و شـلوغی 
خسـته  می شـوم. انـگار کـه بایـد بلند 
شـوم و بروم به سمت سرزمینی دیگر. 
دارم.  بزرگـی  شـده ی  گـم  کـه  انـگار 
زندگـی  از  تکـه ای  هدفـی،  ایمانـی، 
گذشـته ام حتـی. این پرکندگـی و بی 
 طاقتـی را تجربـه کرده اید؟ ندانسـتن 

و نفهمیـدن و آرام نشـدن را؟

https://www.instagram.com/p/BMwxzJJlTHP/%3Ftaken-by%3Draportchi%26hl%3Den
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یادداشت های ۳:۲۱ نیمه شب

که بهش  بمونه. چیزی  تنها درک  ما  از  شاید 
چیزها  بی واسطه  درک  قابلیت  می گیم  روح 
رو داشته باشه و بتونه در همه چیز بیامیزه، 

همزمان خودش و اون باشه.

@tashbaad

فکـر می کردم تو بیسـت و یک سـالگی 
دیگـه »کاش صبـح پاشـم یـه آدم دیگه 
تو یه شـهر دیگه باشـم«، از فانتزی هام 
خودنشـناس،  چـه  خـورده.  خـط 

بی عرضـه، هنـوز غـر زن.

گاهـی وقتـا سـکوت بهتریـن راهـه 
کـه  زد  داد  یـا  و  نوشـت  بایـد  ولـی 

!.. راهـه  بهتریـن  سـکوت 

@gerash4

@chistaRasouli


